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منتشر  1891که در سال  است 2«ی کارگرافظ طبقهخداح»با عنوان  1کتاب آندره گُرز متن حاضر درآمدِ :مترجم توضیحِ

ی دوم قرن بیستم پرداخته است. به زعم او در نیمه «مزدیکارِ »این نوشته به تحول جایگاه  یگانهدر بندهای نهُگرز . شده

« مبتنی بر بیکاری»داری پیشرفته از دو حال خارج نیست: یا جوامعی ی جوامع سرمایهای تکنولوژیک، آیندههبا پیشرفت

در سطح « های اتونومفعالیت»ی و غلبه« آزادسازی زمان»به « فسخ کار»ها کنترل فرآیند خواهند بود یا جوامعی که در آن

شود، یا ها پرداخت میل با کار موظف، به دستمزدی که در ازای انجام آنهای اتونوم، در تقابفعالیتگسترده خواهد انجامید. 

و  ،ها به طُرُق گوناگون تحقق اراده و عاملیت هستندشود، قابل فروکاست نیستند. این فعالیتشان صرف میبه زمانی برای

ها را از اساس دگرگون نماید. ی انسانمنطق اشتغالات روزمرهقادر است ها فراگیر شدن آن، «کار»به موازات به حاشیه رفتن 

های داری مستلزم چنین تحولی است. بدون آزادسازی زمان، تلاشی دنیای سرمایهجانبهبه باور گرز، رهایی از بیگانگیِ همه

« تخصیص کار»اصلاحگرانه یا معطوف به پایین آوردن میزان بیکاری خواهند بود یا معطوف به چیزی که گرز آن را 

 ی آن. سازی بنیادین ماهیت ازخودبیگانهد، یعنی تلاش برای بازتوزیع منابع حاصل از کار بدون دگرگونناممی

وان به آسانی پی برد که گرز نقش حیاتی کار مزدی را در سرپِا ماندن نظام تسال از انتشار این نوشته، می 73با گذشت 

در  حتیا نگاه به واقعیات تاریخی، افزایش نرخ بیکاری، گیرد. چه به لحاظ منطقی و چه بکم میجهانی سرمایه دست

دهند که حتی در همان نیست. در واقع آمارها نشان می« فسخ کار مزدی»آغاز فرآیندِ کشورهای امپریالیست، به معنای 

کارگر مزدبگیر ی طبقه یاندازهکجای جهان به معنای کاهش مطلق نوشت، این افزایش تقریباً در هیچهایی که گرز میسال

                                                           
1 Andre Gorz 
2 Farewell to the Working Class 
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« ی بیکارجامعه»یا « ی رهاجامعه»را با دوراهی آخرالزمانیِ  داریسرمایه ی تازه،و امکانات فناورانه اتوماسیون *.نبوده است

خواهی بدل سازد. در عوض، طرحِ ترقیشکلی از هر  مواجه نساخته است، که کنترل اجتماعی فسخ کار را به یگانه ضرورتِ

ی پس تواند ضمن خروج از حصار تنگِ فوردیستیِ دورهری را ریخته است که به موجب آن، کار مزدی میتدینامیک پیچیده

تردید به معنای از بیبشود، تحولی که  زداییمرکزیتخوش نوعی از جنگ جهانی دوم، اشکال پویاتری به خود گیرد و دست

 زداییداری همراه باشد. برعکس، این مرکزیتروابط تولید سرمایهبین رفتن آن نیست، از بین رفتنی که لاجرم باید با الغای 

در نقاط دورتر  قیمتکار ارزانکنندگی آن، و موفقیت سرمایه در دستیابی به منابع سرشار به معنای افزایش اهمیت و تعیین

، امکان «ی مبتنی بر بیکاریامعهج»بینی کند. مفهوم کلیِ تواند واقعیات زمان ما را به درستی پیشنمی گرز دنیا بوده است.

، و از کار مزدی چون رشد نابرابری در توزیع خودِ فراغتهایی همگرز، کمکی به فهم منطق پدیدهمد نظر دیستوپیکِ 

 ند. کی جهان نمیذیل مختصات اقتصادی تازه کاریثباتبیمحوریت یافتن 

تقابل میان کار مزدی و فعالیت خودسامان، و تخیل ورزیدن با این حال متن پیشِ رو پراهمیت است، زیرا اندیشیدن به 

، برجسته ساختن این تقابل به آشکار به لحاظ تاریخیضرورتی انکارناشدنی دارد.  ی دومی بر اولی،ی امکان غلبهدرباره

مبادله، و میانِ . قیاس روشنگر گرز میان کار مزدی و ارزش انجامدمیداری سرمایه دنیایدر « کار»بودگیِ شدن خاص

کار  یافتن گسترشدارد که فعالیت انسان، به ناچار و با پرده از دگرگونی ژرفی بر می ،ارزش مصرف فعالیت خودسامان و

پذیری عمدتاً کمی با میزان دستمزد و تعداد ساعات کار گذرانَد: سنجشترین اشتغال روزانه، از سر میمزدی به مثابه مهم

ی اخیر کار مزدی نه تنها از بین نده شدن هدف و کیفیت این فعالیت. این واقعیت که در چهار دههروزانه و به حاشیه را

تر هم شود اکنون فوریت این بحث از زمان گرز بیشهای وسیعی از جهان تورم نیز یافته است، باعث مینرفته، که در بخش

 شده باشد.  

 ,Socialist Register 1985/1986 منتشر شده در:  « ی کارمارکس، بحران کنونی و آینده»ارنست مندل، . نک*

pp. 436-454. 

*** 

 

ها یک چپ که حول آن ینیمضامِو  هااندازاست. تلاشی است برای ترسیم چشم به معنای کامل یک مقالهحاضر کتاب 

هایی ی سؤالدر این کتاب همه شودتواند دوباره ظاهر شود. به هیچ روی ادعا نمی، میزدهنوستالژی چپدار، به جای آینده

 اند. اند پاسخ یافتهکه مطرح شده
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 کار. قدمت دارد ی خودِ کاراندازهبه  که مضمونی –است  4کارزمان و فسخِ  7مضمونِ محوری این کتاب آزادسازی -1

داران و پرولترها سرمایهزمان با ظهور هم کارکنونیِ شکل . است شود وجود نداشتهصورتی که اکنون فهمیده می بههمیشه 

ای های زمانیاَشکال و برنامهشود؛ در ازای دستمزد؛ بر اساس ظاهر شد. معنای آن فعالیتی است که برای دیگری انجام می

کند، ولی می «کار»در بازار کند؛ و برای هدفی که کارگر انتخاب نکرده است. یک باغبان ی مزد تعیین میکنندهکه پرداخت

 . دهدانجام میکارد یک فعالیت آزادانه انتخاب شده فرنگی می یاش ترهی پشت خانهکه در باغچه کارگر معدنی

و « کار»های واژه (1)شوند.هایی اشاره دارد که در ازای دستمزد انجام میتقریباً به شکلی انحصاری به فعالیت« کار»امروزه 

. دارد، بلکه چیزی است که دهدانجام می فرد آن رااند: کار دیگر چیزی نیست که دیگر بدل شدههای یکبه معادل« شغل»

پیدا شغل »یا « گرددبه دنبال شغل می»، درست به همان ترتیبی که «کندکار پیدا می»و « گرددبه دنبال کار می»او 

 «. کندمی

به  «کنندجستجو می»یا « دارند»توسط کسانی که آن را  ، و6اتونومغیرو  5دیگرسامانکار نوعی تحمیل است، فعالیتی است 

که کنیم، به جای اینکار می« 9در بوساک»یا « در پژو»گوییم شود. میمی ادراک 3مثابه یک کمیت زمانیِ بدون ویژگی

شود. یخوبی یا بدی شغل ما با توجه به درآمدی که از آن داریم مشخص م کنیم.بگوییم اتومبیل یا منسوجات درست می

هم برای  داشته باشیم.« بد»، یا در خدمات درمانی یک شغل «خوب»ممکن است در صنایع تسلیحاتی یک شغل 

ای برای پول درآوردن است، نه فعالیتی که به خودیِ خود هدف باشد. مزدبگیران و هم برای کارفرمایان، کار تنها وسیله

ر، حتی در یک خط مونتاژ، وجود حداقلی از تعهد آزادانه ضرورت دارد. بنابراین کار آزادی نیست. البته در هر شکلی از کا

چیز متوقف خواهد شد. ولی همین حداقل آزادی لازم، در آن واحد توسط خود سازمانِ کار خنثی و سرکوب بدون آن، همه

ی خود کار آزاد کنیم قدمتی به اندازه ازگذاریم و هم آزاد  مانکار درهم را خود شود. به همین علت، این تصور که باید می

اهدافی بودند که کسی  8مزدی کارِ فسخو  کار فسخدر عصر قهرمانانِ مبارزات کارگری، ی کارگر مزدبگیر دارد. طبقه

 شد. شان قائل نمیتمایزی میان

است. کار ضرورتاً در ازای  مشابه تفاوت میان ارزش مصرف و ارزش مبادله 11مانمیان کارِ مزدی و فعالیتِ خودسا تفاوت -2

ی کنندهفرستد، و دریافتدستمزدی که سودمندی اجتماعی فعالیت مورد نظر را به حاشیه می –شود یک دستمزد انجام می

کار در ازای یک دستمزد سازد. معادل با کاری که خود او فروخته است می تحق دریافت کمیتی از کار اجتماعیآن را مس

                                                           
3 liberation 
4 abolition of work 
5 heterodetermined این واژه مخالف واژهی self-determined.است  
6 heteronomous این واژه مخالف واژهی autonomous.است  
7 nondescript 
8 Boussac's 
9 wage labour 
10 self-determined 
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آن ]یعنی از خود از شده به مثابه یک کل صرف جامعه ]با کار کردن[ کار کردن با هدف خریداری میزان زمانی که  یعنی

 جامعه[.

چنین فعالیتی هدفِ خودش است، چه های زمان کاری ندارد. ی کمیتمان اصولاً به مبادلهاز سوی دیگر، فعالیت خودسا

( به خود بگیرد و چه شکل خلق هنری. وقتی هاستی آنیز در زمرهها، که عشق نچون بازی)هم 11شکل فعالیت اِستتیک

شدن  مصرف هدف از آن، بلکه ها نیستبرای فروش آن، معطوف به تولید اشیاء باشدتولیدی یک فعالیت  خودسامانْفعالیت 

 . ستهاخود تولیدکنندگان یا دوستان و خویشان آن توسط

 مان نیز فراهم سازد. ی فعالیت خودسارا برای توسعه بخش خواهد بود که زمینهفسخِ کار تنها زمانی رهایی

رسانی بنابراین فسخ کار به معنای فسخِ ضرورت تلاش کردن، میل به فعالیت، لذت خلق، نیاز به همکاری با دیگران و فایده

نیاز به خرید  - و همیشه ناکاملِ - روندهپیش راندنِعقب یعنیبه اجتماع نیست. به جای چنین چیزی، فسخ کار به سادگی 

 مان. زمان و حیات سازینیاز به دستمزد است( از طریق بیگانهبا حقِ زندگی )که تقریباً مترادف 

شان، بر هایبه نحوی که افراد بتوانند بر بدن –رهاسازی زمان فسخِ کار به معنای رهاسازی و آزادسازی زمان است. 

کند ای را بازنمایی میمطالبه –شان اعمال کنترل نمایند بر اهداف و محصولاتشان، شان از خود، بر انتخاب فعالیتاستفاده

به صورت صریح یا « ترکار کم»ی خواستهترجمه شده است.  12«حق بطالت»دهنده به عبارت تقلیل نحویکه متأسفانه به 

ست. معنای آن عبارت است از ا« تر زندگی کردنبیش»نیست، بلکه به معنای حقِ «  تراستراحت بیش»ضمنی به معنایِ 

و حتی انجام برخی از کارهایی که در زمان  –توان خرید برای خودمان چه با پول میتر از آنحق انجام کارهایی بسیار بیش

 بخرد.  تواندمیحاضر پول 

دیگر را مشروعیت فوریت نداشته است. این فوریت چند دلیل دارد که یکزمانِ حاضر  یبه اندازهگاه این مطالبه هیچ

 نمایند. بخشند و تحکیم میمی

رسد تسریع شود. در این است که فرآیندِ فسخِ کار از قبل آغاز شده و به نظر میآشکارترین دلیل  ترین وواسطهبی -7

اند که اتوماسیون های اقتصادی مستقل برآورد کردهبینیهریک از کشورهای به لحاظ صنعتی پیشرو در اروپای غربی، پیش

چنین در گیر در ساعات کار، و همکه کاهشی چشممیلیون شغل را نابود خواهد کرد، مگر این 5الی  4در عرض ده سال 

بحران حاضر و انقلاب تکنولوژیک، مطلقاً غیرممکن  17در بافتارکیِنز مرده است. شکل و هدف فعالیت تولیدی ایجاد شود. 

های متفاوت در دل شیوه ها، آلترناتیوعوض این حرف (2)ریق رشد کمی اقتصاد احیا کنیم.است که اشتغال کامل را از ط

                                                           
11 aesthetic 
12 the right to idleness 
13 context 
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ای ساخت که در آن توان جامعهای که بر بیکاری انبوه مبتنی است، می]فرآیند[ فسخ کار نهفته است: به جای جامعه یاداره

 شده باشد.  رهازمان 

 دائمیبیکاران ی در حال رشد از یک سو تودهاین جامعه را شود. زاده میدارد ی مبتنی بر بیکاری انبوه جلوی چشم ما جامعه

گیرد میان این دو، پرولتاریایی از شاغلان موقت قرار می ، و14سازند و از سوی دیگر آریستوکراسیِ صاحبان دائمی مناصبمی

 دهند.ترین و ناخوشایندترین انواع کار را انجام میمهارتکه کم

های نظم اجتماعی موجود، و در مخالفت با آن ی آزادانه از زمان تازه دارد در شکافی مبتنی بر استفادهمعهشمای کلی جا

تر کار کنیم تا همگی بتوانیم کار کنیم و در تواند بدین صورت تعریف شود: بگذارید کمشعار این جامعه می شود.پیدا می

دهیم. به این ترتیب کار اجتماعاً مفید، که در میان تمام کسانی که تری انجام زمان فراغت برای خودمان کارهای بیش

در عوض، مشغولیت شود، دیگر فعالیت انحصاری یا اصلی کسی نخواهد بود. توانایی و اشتیاق کارکردن را دارند توزیع می

اقه، که شامل نفع و لذت نیز خواهد بود، که نه به خاطر پول، بلکه به خاطر عل 15خودبهاصلی مردم یک یا چند فعالیت قائم

 شوند. هست، انجام می

 . سازدبرمیهای پیشِ رو را دهه محوریی سیاسی مسئلهی فسخ کار در اجتماعْ و ادارهسازی ی پیادهطریقه

حق  :و« حق کار»کینزیانیسم میان  تحت تأثیرای که سردرگمیبه سازی اجتماعی فسخِ کار مستلزم آن است که پیاده -4

حق دسترسی به ابزارهایی که امکان خلق  های مصرفی؛داشتن یک شغل با دستمزد؛ ]یعنی[ حق به درآمد؛ حق خلق ارزش

 . دهیمپایان شده است ایجاد  کنندمی فراهمرا  های مصرفارزش

ی اه بود(، به اندازهآغاز دومین انقلاب صنعتی )که با تیلوریسم همر تا« یک شغل داشتنحق »تفکیک حق درآمد از ضرورت 

همان زمان آشکار بود، چنان که امروز هم هست، که کاهش تعداد ساعات کار مورد نیاز . کافی مورد تأکید قرار گرفته بود

ضرورت پیدا کنند. « قانون ارزش»از قوانین بازار و  ای مستقلهای توزیعی تازهشد مکانیسمبرای تولید ضروریات، باعث می

اند خریداری شوند، نیاز بود ابزارهای پرداختی در اختیار محصولاتی که با صرف میزان اندکی از کار تولید شدهاگر بنا بود 

های چون ایدههایی همایدهنداشته باشد. ارتباطی ها عرضه نموده بودند جمعیت قرار بگیرد که با قیمت ساعات کاری که آن

در اروپای  عمدتاًشود، شده برای کل زندگی و واحد پولی که انباشته نمی ی درآمد اجتماعیِ تضمین، درباره16ژاک دوبوئن

 شوند. دست میبهچنان دستشمالی، هم

دورانی طولانی یکی از مطالبات محوریِ چپ بود. اکنون  برایی تولید، بر مبنای نیاز و نه تقاضای مؤثر، شدهتوزیع اجتماعی

منجر به آن شود که تواند تنها می ایچنین خواستهشود. به خودیِ خود، تر میرنگاین مطالبه دارد از هر زمان دیگری کم
                                                           
14 tenured workers 
15 self-defined 
16 Jacques Duboin 

Commented [S1 :] 
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برای تمام  «(مزد اجتماعی»)یا « درآمد اجتماعی»حق  ش بگیرد.ای فردی را بر دوهری از زندگیتبخش بزرگبار دولت 

کند. بنا به مورد، رفاه را می را به صورت جزئی، تنها به سودِ یک سیستم مزدیِ بدون کار فسخ« کار اجباری مزدی» ،عمر

اقتدار مرکزی را تداوم  در مقابلدهد، در حالی که وابستگی، ناتوانی و انقیاد افراد جایگزین یا مکمل استثمار قرار می

ارزش مصرف برای همه به امکانی واقعی اتونوم شود که تولید بخشد. این انقیاد فقط در صورتی از میان برداشته میمی

 مبدل گردد. 

تر بر سرِ حق تولید  رخ و بیش« مزد اجتماعی»ی تر حول مسئلهکم« راست»و « چپ» بنابراین، در آینده تقسیم میان

است برای تولید حداقل بخشی از کالاها و خدماتی که مصرف  13ی محلید داد. حق تولید ، بنیاداً، حق هر کمونیتهخواه

صاحبان ابزار تولید بفروشد، یا کالاها و خدمات خود را از اشخاص ثالث که مجبور باشد کار خود را به کند، بدون اینمی

 خریداری نماید. 

ایِ این حق با انحصاراتِ صنعتی، تجاری یا حرفه (7)هاست.آن مواهبِحق دسترسی به ابزارها و  اتونوم فرضِ حق تولیدپیش

و گسترشِ  کالایی و فروش نیروی کارانقباض تولید خصوصی یا عمومی ناسازگار است، و به صورت ضمنی به معنای 

  (4)ی خدمات، یا فعالیت شخصی است.کاری داوطلبانه، مبادلهبر مبنای هم زمانِ تولیدهم

. به رشد خواهد کردباشد تر ی آن بیشاز ارزش مبادلهتواند میزمان  ها ارزش مصرفِهایی که در آنتولید  در تمامی عرصه

بیش دارد تواند انجام دهد ارزشی ی زمانی میفرد در یک بازهخودِ یابد که کاری که توسعه می هاییبیان دیگر، در موقعیت

 ی زمانی در ازای دستمزد خریداری کند.تواند با کار کردن معادل آن بازهچه او میاز آن

دارانه، فراسوی منطق سرمایهتواند به توأم گردد، می اتونومآزادسازی زمان تنها در صورتی که با امکانات مؤثر برای تولید 

د در غیاب سیاستی که تسهیلات جمعیِ کافی برای این هدف نتواننمی این امکاناتتم مزدی و روابط بازار راه ببرد. سیس

 . در دسترس همگان قرار گیرند ،آوردفراهم می

کارِ »چ نشان داده است، مفهوم طور که ایوان ایلیهماناشتباه گرفت.  19«کارِ خانه»را نباید با  اتونومفعالیت تولیدی  -4

گرا زنان را به تمدن صنعت (5)بود ظاهر شد. 18گراییی نوعی تقسیم کار جنسی که مختص صنعتتنها با توسعه« خانه

که مستقیماً مولد نیستند، تا به این ترتیب مردان امکان یابند تمامی ساعات کار خود مقید ساخته است  ایهای خانگیفعالیت

کار زنان را از دست داده است.  اشخودسامانیو  یاتونومدر نتیجه، کار زنان در خانه ها و معادن سپری کنند. کارخانهرا در 
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تنها مورد اخیر است که پراهمیت و ضرورتاً مولد تلقی کار مزدی مردانه مبدل گردیده است.  21یشرط و زائدهبه پیش

 گردد. می

شوند رها گردند، در شرایطی ی کسر شأن قلمداد میوظایف خانگی، که پست و مایهاین تصور که کارگران مزدبگیر باید از 

صرف نظر از هدف، دارانه است. است: این تصور مختص ایدئولوژیِ سرمایه 21«شرافتمندانه»که از قرارِ معلوم کار مزدی 

ی کسر دار مایههای زنان خانهتیب فعالیتبه این ترمعنا، یا طبیعت کار ، تنها چیز با اهمیت این است که پولی به دست آید. 

در شیرخوارگاه، در یک هواپیما یا  –شوند، در حالی که همین کارها اگر در ازای دستمزد انجام گیرند شأن و پست تلقی می

 وند.شکاملاً موقر و قابل پذیرش دانسته می –در یک کلوپ شبانه 

کند اهمیت ثانویه پیدا می اتونومغیرآید، کار تری فراهم میاغت بیششود، و فرهمین که زمان صرف شده برای کار کم می

دهد[ که گرایش دارند به کارهای ها ]رخ میانقلابی در الگوهای رفتار و بازتعریفی از ارزش. گرددغالب می اتونومو فعالیت 

ای اعطا کنند و به فسخ تقسیم کارِ جنسی منتج شوند. این فرآیند پیشاپیش در جوامع محور منزلت تازهخانگی یا خانواده

 22اتحاد و همکاری میان همگنانی در باید، (6)«دستمزد در ازای کارِ خانه» جای بهپروتستان آغاز شده است. آزادی زنان را 

گذارند و، هرکجا ضرورت از خانه به اشتراک می ی کارها را داخل و خارجی گسترده، همهکه درون خانواده یا خانوادهجست 

 گیرند. داشته باشد، وظایف گوناگون را نوبتی بر عهده می

نمایند و امیدوارند خود را در ، از طریق آن خود را تعریف می27هویت هستندشان همفسخ کار برای کسانی که با شغل -5

بنابراین طیفی از کارگران ماهر که به کنند نه قابل پذیرش است و نه مطلوب. کارشان محقق سازند یا واقعاً چنین می

فسخِ کار « ی اجتماعیِسوژه» کند مفتخر هستندها اعطا میای که این شغل به آنشان و قدرت واقعی یا احتمالیشغل

ی شده هژمونیک بوده است، دههدف راهبردی اصلی این طیف اجتماعی، که همواره درون جنبش کارِ سازماننخواهد بود. 

جایی که کارگران ماهر همواره اتوماسیون را، تا آنکار، وسایل آن، و قدرت ]کنترل[ تولید باقی خواهد ماند.  24تخصیصِ 

گیرد، به را از فرد می )یا حتی اساساً امکان بازشناسیِ کار( هویتی با کاربرد و امکان همقدرت طبقاتی کارگران را تحلیل می

مشغولی اصلی آنان مقاومت در برابر اتوماسیون خواهد بنابراین دل. یافتخواهند  دری خود ای مستقیم به طبقهحمله مثابه

ی ها، به جای تلاش برای کنترل شیوهمحافظت از مشاغل و مهارتهای آن به سوی خودِ مهاجمان. بود نه برگرداندن سلاح

 سنتی باقی خواهد ماند. 25گراییِاصلی اتحادیهی بردن از آن، دغدغهفسخ شدن کار و بهره
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 ندارد. 26کارگران ماهر[ راهی جز باقی ماندن در حالت تدافعی گرایی یا طیفِ به همین خاطر ]اتحادیه

هرگز « هاآن»یابند که کار که چه چیزی آموخته باشند، درمیی کسانی که، فارغ از ایناز سوی دیگر فسخ کار برای همه

حداقل تا جایی که کار با  –شان باشد، هدفی محوری است یا مرکز ثقل زندگی 23توانست منشأ ارضای شخصینخواهد 

ها و سالیان متمادی، مندی ]نامتغیر[ و تداوم در طی ماههای محدود، قاعدهساعات ثابت، وظائف از پیش تعیین شده، قابلیت

را  «دارند 28به کار حساسیت»کسانی که ، 29به بیان روسلِهترادف باشد. م ،زمان در چند میدانعدم امکان کلیِ فعالیت همبا و 

ی دارد نیستند، بلکه نماینده قرارهای جامعه فرهنگی که در لبههایی از خردهها بخشآن (3)دانست. ایتوان حاشیهدیگر نمی

غیرممکن است کنند که آور تلقی میرا ضرورتی ملال« خود»هستند که کار « شاغلان فعالی»ی اکثریت واقعی یا بالقوه

 کامل با آن درگیر شد.  بتوان

ی نوع تغییرات واگرا در سطح فرهنگی است و از سوی دیگر نتیجهمحصول از یک سو این درگیر نشدن تا حد زیادی 

یعنی به جای عملیات  –بشوند  71«فکری»اند که کنند. مشاغل گرایش داشتههایی که اکثر این مشاغل اقتضا میمهارت

که این های فکری را تحریک کنند یا ارضا نمایند.که به هیچ روی ظرفیتبدون این –یدی، مستلزم عملیات ذهنی باشند 

 ی کارگر ناممکن شده ناشی از همین واقعیت است. و احساس تعلق به طبقه« هاآن»هویتی با شغل برای کارگران هم

ام که کار خود را به مثابه اجباری که از بیرون ذاری قشری بهره جستهگبرای نام 71«رگرانی ناکاناطبقه»من از عبارت 

. 72«خود را تأمین کنید دهید تا لوازم معاشزندگی خود را هدر می»کند، اجباری که به موجب آن شود تجربه میتحمیل می

به این ترتیب دنیای آینده از پیش نمایش داده  این مفاهیم. 77هدف این عبارت فسخ کار و کارگر است، نه تخصیص مناسب

گیرم من از این واقعیت نتیجه نمیی اجتماعی دیگری داشته باشد. تواند هیچ سوژهشود. غیر از این ناطبقه، فسخ کار نمیمی

 .تولید کندر ای مبتنی بر آزادسازی کااکنون قادر است کنترل فرآیند فسخ کار را به دست بگیرد و جامعهکه این گروه هم

تواند بدون این ناطبقه، یا در مقابله با آن، ای نمیخواهم با قطعیت بیان کنم این است که چنین جامعهتمام چیزی که می

تواند چگونه می« ناطبقه»تواند توسط این گروه و با حمایت آن شکل بگیرد. این اعتراض که یک تولید شود، بلکه تنها می

ی کارگر کند که طبقهناتوانی آشکار آن از قبضه کردن قدرت نه اثبات میای جانبی است. ئلهمس« قدرت را قبضه کند»
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دهد که قدرت به )چنین جیزی اگر واقعیت داشت به آسانی قابل مشاهده بود(، و نه نشان می داردتوانایی انجام این کار را 

 . قبضه شود باید ، تحت کنترل درآمدن یا حتی به کلی فسخ شدن،74جای اوراق شدن

ی فسخ کارمحصول گزینشی اخلاقی یا ایدئولوژیک ی اجتماعی بالقوهبه عنوان سوژه« ی ناکارگرانناطبقه»تعریف  -6

 ،تواند به شکوفایی برسدها هر فردی میکه در آن ،75وکمالاشتغالات تمامانتخابْ میان فسخ کار و استقرار مجدد نیست. 

 آن.  ضداجتماعیکننده و فسخ منکوب یابخش کار فسخ اجتماعاً کنترل شده و رهایی یاها از این قرارند: نیست. انتخاب

های کهن برای معکوس ساختن گرایش عمومی )که در آن واحد اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک است( و بازتثبیت پیشه

زمان در کار خود به آن را کنترل کنند و هم حصولاتِتولید و م کارگرانْ اتونومِهای نفع همگان، به صورتی که گروه

شود، می 76سازیکه فرآیند تولید اجتماعیناپذیر، به موازات اینبه شکلی اجتنابباشد. ناممکن می شکوفاییِ شخصی برسند،

سازی ابزارها، کار و نوعی استانداردسازی و فرمالسازی شامل تقسیمرود. فرآیند اجتماعیویژگی شخصی کار تحلیل می

فرآیندها، وظایف و دانش است. حتی اگر قرار بود در تطابق با گرایشات اخیر، واحدهای تولیدی نسبتاً کوچک و تمرکززدایی 

نیاز از اندیشه منسوخ گردد، یا )در صورتی شده جایگزین دایناسورهای صنعتی گذشته بشوند، و حتی اگر کار تکراری و بی

د( ]به شکلی متوازن[ در میان کل جمعیت توزیع بشود، باز هم کار اجتماعاً لازم هرگز با که چنین چیزی ممکن نباش

که در آن هر فرد یا ، خودبهقائمهای صنعتگران یا هنرمندان قابل مقایسه نخواهد بود. این نوع کار هرگز به فعالیتی فعالیت

، بدل گذاردغیرقابل تقلید خودش را بر آن به جای می ازد و رد شخصی وسآزادانه کیفیت و اهداف کار را معین میگروه 

های فلزی ها، ورقهها یا بلبرینگبه معنای آن است که ریزپردازنده ناپذیراجتناب ایگونهسازی تولید به . اجتماعینخواهد شد

های جا ویژگینیز همه اشآلاتهستند، و به این ترتیب کار و ماشین پذیریا انواع سوخت، به محض تولید با یکدیگر معاوضه

 قابل تعویضِ یکسانی دارند. 

کلِ طول زمان کار و توزیع کار اجتماعاً لازم در میان یک شرط لازم بنیادین برای کاستن از  73قابل تعویض بودناین 

 –اضافی درصد از طریق استخدام نسبت متناظری از کارگران  21ی قدیمیِ کاستن ساعات کار به میزان ایدهاست. جمعیت 

وبیش با گیرد که کارگران و کار کمبه صورت ضمنی فرض می –ی کارگر قدمت دارد ی خود جنبش طبقهکه به اندازه

نفر را انجام دهند،  911ی ساعتهساعته بتوانند کار چهل 72 ی کاریِاگر هزار نفر در یک هفتهپذیر هستند. یکدیگر معاوضه

 جایگزینی بسته باشد. های شخصی غیرقابلمهارت بهدر این صورت نوع کار نباید 
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ی اشتیاق به زمان از ساعات کار و درجهنیاز کاستنِ همکار پیش، استانداردسازی و تقسیم79سازیبه این ترتیب غیرشخصی

کاهش داد چون هر فردی  بایدکاهش داد چون بقیه نیز قابلیت انجام آن را دارند، و  توانمیکار هر فرد را آن هستند. 

 ی شکوفایی و رضایت هستند. تر مایهتواند به چیزهای دیگری بپردازد که به لحاظ شخصی بیشمی

چنین همان چیزی است وری آن است، همسازی و افزایش بهرهی اجتماعیم کار، که نتیجهاتونوبه بیان دیگر، سرشت غیر

کنترل ]در »فریب خطرناکی است که باور کنیم سازد. مکن و مطلوب میرا م اتونومکه آزادسازی زمان و بسط فعالیت 

کننده بخش، از لحاظ فکری برانگیزاننده و به لحاظ شخصی راضیتواند کار همگان را به چیزی لذتمی« اختیار[ کارگران

 بدل نماید. 

شوند که افراد یا ضروریاتی تعیین میای، سرشت، کیفیات و اهداف کار تا حد زیادی توسط ی پیچیدهدر هر جامعه -3

طراحی  41سامانیها یا خودسامانیِ شرایط کار یا همکارگاه 78«خودگردانی»ها کنترل نسبتاً اندکی دارند. قطعاً ها بر آنگروه

ید، یا به فرآیند اجتماعی تول از سوی باز همها به عنوان یک کل با این حال، اینپذیر است. ها و تعریف وظایف امکانماشین

کنترل کارگران )که به یابند. تعین می غیراتونومی بیان دیگر توسط جامعه تا جایی که خودش ماشینی عظیم است، به شیوه

انجامد که قبلاً به شکل شود( در واقعیت به خودسامانیِ کیفیات چیزی میاشتباه با خودگردانی کارگران مساوی فرض می

کار اجتماعی از قبل موجود تعریف و تقسیم کارگران وظایف را درون چارچوب یک تقسیم: متعین شده است اتونومغیر

را. ممکن است  هاتوانند خود این تقسیم کار را تعریف نمایند نه مثلاً مشخصات بلبرینگها نه میبا این وجود آننمایند. می

 ،آن را به خصائلِ فعالیت شخصی بیارایند. بنابراین توانندی کسر شأن کار را کم کنند، ولی نمیهای مایهآنان شرِ خصلت

 سازی فرآیند تولیدْنیستند، بلکه در خود اجتماعی دارانهمسئله شکلی از بیگانگی است که صرفاً ذاتیِ روابط تولید سرمایه

، ولی هرگز کاملاً نابود آثار این بیگانگی ممکن است رقیق شوندگونه. ی ماشینی پیچیدهاند: در کار کردنِ یک جامعهمندرجَ

 نخواهند شد. 

تر، باید ناشدنیِ آن پذیرفته شود. از همه مهمکنکه واقعیتِ ریشهبه شرط آن –سره منفی نیستند یت یکعنتایج این موق

هویتی کامل برقرار نخواهد شد، و برعکس، کار ها همی آنشدهتشخیص داده شود که هرگز میان افراد و کار اجتماعی

 41اخلاق»تواند همواره صورتی از فعالیت شخصی باشد که در آن افراد به شکوفایی کامل دست یابند. شده نمیاجتماعی

، که بنا به دستور آن هر فرد باید کاملاً به کار خود متعهد باشد و آن را با شکوفایی شخصی برابر بداند، از «سوسیالیستی

 42اخلاق ]معطوف به[ انباشت است، که اخلاقیات بورژوازی در عصر حماسیِ خواه است. این یکریشه سرکوبگر و تمامیت

کند، در حالی که در آنِ واحد کار را از خلال اخلاق را با عشق به کار یکی فرض می .کندمیداری را منعکس سرمایه

                                                           
38 depersonalization 
39 self-manage 
40 co-determine 
41 morality 
42 heroic age 
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یا قربانی  –زدایی خصبه بیان دیگر، خواستار عشق به ش نماید.سازی غیرشخصی میسازی و اجتماعیفرآیندهای صنعتی

)مارکس( را نفی « ی همهشرط پیشرفت آزادانهی هر فرد به مثابه پیشپیشرفتِ آزادانه»ی دقیقاً ایدهاست.  –کردنِ خود 

 کارگر حاکم بود.  یدهد، منشی که در اصل بر جنبش طبقهآزادسازی زمان قرار می 47اخلاقِکند. خود را در تقابل با می

با کارشان وفق پیدا کنند، باید تشخیص داده شود که حتی تحت کنترل کارگران، کار مرکز زندگی فرد  اگر بناست افراد

رویِ کارِ مزدی و روابط آزادسازی افراد و جامعه، همراه با پساست.  44مرجع ینقطه یک نیست و نباید باشد، بلکه تنها

 است.  غیراتونومبر فعالیت  اتونومی فعالیت مبتنی بر کالا، مستلزم غلبه

ی کارگر، چنان که یافتن جایگاه طبقهی( فسخ کار، ادعای من ی )بالقوهبه عنوان سوژه« ی ناکارگرانناطبقه»در وصف  -9

ی طبقههایش. تاریخی و اجتماعی روی شانه« مأموریت»ی دیگر با نوعی مارکس آن را تعریف کرد، نیست، یعنی یک طبقه

که به مثابه  گیردمیاز این واقعیت ی خود را ویژگی خداشناسانهها تعریف کردند، سیستکارگری که مارکس یا مارک

خبر خود جا بیی عاملیت اعضای از همهتاریخ و جامعه را به واسطهد. وشای برای تعالیِ اعضایش  فهمیده میسوژه

ای متعالی است که تعریف شود سوژه ی کارگری که به این شیوهطبقهخواهد باشد. ازد، نیت این اعضا هرچه میسمی

طور اند، درست همانمباقی می 45ناپذیرها اندیشهولی برای خود آن ؛آوردشان به اندیشه درمیکارگران را در هستیِ حقیقی

کارگر ی به همین خاطر طبقهناپذیر هستند. اندیشه اش، یا خدا برای مخلوقاتِ خداها سلول سازندهکه بدن ما برای میلیون

 های مذهبی خودش را داشت و هنوز هم دارد. ها و جنگها، پاپکشیشان، پیامبران، شهدا، کلیسا

نیست. هیچ وحدت متعالی یا مأموریتی، « ی اجتماعیسوژه»ی کسانی که در کار متمرد هستنتد یک از سوی دیگر، ناطبقه

گفت بی خدا و مذهب است، و واقعیتی جز واقعیت اشخاص توان میای از تاریخ و جامعه ندارد. و نتیجتاً هیچ درک کلی

سالار قافلهبهره است. ی پیامبرانه بیطبقه نیست، بلکه ناطبقه است. دقیقاً به همین دلیل، از هاله خلاصه اش ندارد.سازنده

 ضرورتِ  به افرادْدر عوض، و رستگاری بدهد.  پارچگییکی نو نیست که به اعضای منفرد خود وعده 46یسوژه-یک جامعه

 .کندرا یادآوری می ها سازگار باشدآن اتونومو تعریف یک نظم اجتماعی که با اهداف و وجود  نجات خودشان

اصلاح پروتستانی، و سپس خود جنبش های اجتماعی در حال تولد است. مانند جنبش دهقانی، این ویژگی تمامی جنبش

غریو  دهند ]نیز[کارگر باشند تن نمیفقط و فقط که به اینگیرد که ی کارگر، جنبشی که توسط کسانی شکل میطبقه

نشدنی نفی کردن و رد کردن نظم و قانون، و قدرت و اقتدار است به نام حق بیگانه ایگونه قدرتمندی دارد. 43یلبانهطآزادی

 فرد برای کنترل زندگانی خود. 

                                                           
43 ethic 
44 point of reference 
45 unthinkable 
46 subject-society 
47 libertarian 



 

www.problematicaa.com 

12 

، در جامعه نه از ادغام شدن ، وقدرتی که افراد از وجود خودشانالبته، این حق تنها زمانی تصدیق خواهد شد که با  -8

ی کنونی، در مرحله ،اتونومساختن گام به گام این قدرت  تناظر باشد.م - شاناتونومیبه دیگر سخن از  و – گیرندبرمی

طبیعت خود در مقابل مرکب است، بنا به قطعه و جا که جنبشی قطعهاز آنی مرکزی این جنبش در حال تولد است. دغدغه

در عملکردها، یا ادغام شدن در یک نیروی سیاسی از قبل مستقر  49ریزی، ]اعطای[ نمایندگی و وکالتدهی، برنامهسازمان

 اش. این در آن واحد هم ضعف آن است و هم قوّتکند. سرکشی می

تواند ایجاد شود که گشاید، تنها در شرایطی میای میتازه اتونومیقوت آن است چون نوع متفاوتی از جامعه، که فضاهای 

هر تغییر در جامعه فرآیندی از مبادرت ورزند.  اتونومیی سازی روابط و اشکال تازهافراد از همان ابتدا به ابداع و پیاده

 نهادیقدرت  توسطتواند از بالا ای نمیدهد. هیچ آزادی تازهفرض قرار میرا پیش 48تغییرات فرهنگی و اخلاقی فرانهادی

در فاز ابتدایی یک جنبش، باشد.  تبدیل شده 51پرکتیسو به  که این آزادی قبلاً توسط خود مردم پذیرفتهد، مگر اینخلق شو

، یا به پذیرفتن بدون اشکالِ های سنتیبه طرح مسئله به شیوهمیلی آن شده بازتاب بیبدگمانی آن به نهادها و احزاب تثبیت

ی جامعه توسط دولت، در هر ی دولت توسط احزاب سیاسی، یا ادارهمباحثات جاری بر سر ادارهدر که است ]مدعا[  این

 . شودمی زدهای حرف آخر زمینه

که از چنگِ قدرت اجتماعی موجود بیرون آمده باشند به حاشیه رانده  اتونومیضعف است زیرا با این وجود، فضاهای 

های آیند، مگر در حالتی که دگرگونی کاملِ جامعه، نهادهای آن، و نظامبه انزوا درمیشوند یا شوند، به انقیاد کشیده میمی

ای به تصور درآورد را در جامعه اتونومبر کارِ غیر اتونومهای ی فعالیتغیرممکن است که بتوان غلبهفتد. حقوقی آن اتفاق بی

 ن مسلط است. چنادارانه همکه منطق تولید کالایی، سودآوری، و انباشت سرمایه

فرض تحقق ای سیاسی و علاوه بر آن گزینشی اخلاقی و وجودی است. پیشمسئله اتونومهای ی فعالیتبه این ترتیب، غلبه

اش، این است که جامعه و نهادها، تازه از خلال پرکتیس اتونومیآن علاوه بر توانایی این جنبش برای گشودن فضاهای 

ی خودنامی سازگار شوند. فرآیند دگرگون ساختن جامعه یافتهی گسترشبا حوزه بتوانند های حقوقی آنها و نظامفناوری

ای از نخواهد بود، بلکه مستلزم درجهخودیِ نفسِ گسترش جنبش ی خودبهطبق اهداف جنبش، بدون شک هرگز ثمره

اری، پساصنعتی، یا دپساسرمایهی این واقعیت که جامعهآگاهی، عمل و اراده است. به دیگر سخن مستلزم سیاست است. 

ریزی پارچه، منظم و برنامهیکی جوامع پیشین به اندازه –و نباید  –تواند نمی (9)شودجا تصور میپساسوسیالیستی که در این

های حقوقی و توازن نهادی قدرت را در چنین ، پایه51ی تعریف کردوکارهاتوان مسئلهده باشد، بدان معنا نیست که میش

                                                           
48 delegation 
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یک گزینه در میان طلبانه باشد، باز هم انسجام، متنوع، پیچیده، متکثر و آزادیهرچقدر این جامعه بیای کنار گذاشت. جامعه

 ماند، و باید از طریق عمل آگاهانه متحقق شود. های متعدد برای جامعه باقی میانواع انتخاب

نیروی سیاسی خواهد توانست آن را بر عهده گیرد. با این  دانم این عمل چه شکلی به خود خواهد گرفت، یا کداممن نمی

-ی جنبشِ )آنارکوی رابطهی آن با این جنبش به اندازهدانم که ]وجودِ[ این نیروی سیاسی ضرورت دارد، و رابطهحال می

یک در مقابل دیگری آمیز خواهد بود. انقیاد هر کارگری و احزاب سیاسی طبقه کارگر پرتنش و تنازعسندیکالیستِ( اتحادیه

هایی که احزاب سیاسی سیاست را با کنترل نابارور شدن بوروکراتیک هردو انجامیده است، مخصوصاً در زمان به همواره

 اند. آپاراتوسِ دولت اشتباه گرفته

هایی کنیم سؤالی کنونی، ما باید جرأت ام. در مرحلهناشده باقی گذاشتهبنابراین من به عمد این پرسش را گشوده و حل

 ها هنوز پیدا نشده است.حل آنها پاسخ بدهیم، و مسائلی را طرح کنیم که راهتوانیم به آنبپرسیم که نمی

 آندره گرُز

 1891دسامبر 

 :اهیادداشت

 .نک، «کار»ی ها و اتیمولوژیِ کلمهی سرچشمه)یادداشت مترجم انگلیسی( درباره (1)

M. Godelier, 'Work and its representations…', History Workshop Journal, no. 

10, 1980, pp. 164-75. 

 این کتاب. 2. پیوست نک( 2)

خود و  توانایی مردم را برای تعقیب اهداف»برد که برای تعریف ابزارهایی بهره می« موهبت»ی ایوان ایلیچ از واژه( 7)

، که کارهای از قبل معین شده را «شدهریزیابزارهای برنامه» ، در تقابل با«هنددی خاص خودشان ارتقا میبه شیوه

 کنند.میسر می

 .نکی کمونیستی لیبرتارین، یابی داوطلبانه در اندیشهی اهمیت انجمن( درباره4)

Claude Berger, Marx, l'Association ouvriere, l'anti-Lennin, vers l'abolition du 

salariat, Paris, Payot 1974. 

(5) Illich, Shadow Work, London, Boyars 1981. 
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فاحشه به « خدمت جنسی»، و «دارزن خانه»جای بیگانگی ( نتیجه صرفاً جایگزین شدن بیگانگی خدمتکار خانگی به6)

 جای همسر خواهد بود.

(7) Jean Rousselet, L'allergie au travail, Paris, Editions du Seuil 1978. 

ی گذاری به سوی کمونیسم است. طی این گذار، قرار است توسعه و نتی مارکسیستی سوسیالیسم مرحله( در طرح س9)

اجتماعی شدن نیروهای تولیدی کامل شود؛ و کار مزدی حفظ شود یا حتی گسترش یابد. طبق این طرح، فسخِ کار 

 تحقق خواهد یافت.مزدی )حداقل به عنوان صورت غالب کار( و روابط بازار با فرا رسیدن کمونیسم 

طور که در تزهای گروه اینک نیز به لحاظ تاریخی منسوخ است. همانرفته، سوسیالیسم همدر جوامع صنعتی پیش

اند، و باید ی سوسیالیسم فراتر رفتهتشخصی داده شد، وظایف سیاسی اکنون از مسئله 1868در ایتالیا در سال  مانیفستو

 ی کمونیسم چنان که در اصل تعریفد شده بود معطوف گردند. به مسئله

هایی که توسط رژیم« کمونیسم»و « سوسیالیسم»ارزش شدن مفاهیم استفاده از این واژگان، به خاطر منحرف و بی

یافته ها انعکاس بحران مارکسیسم، که در این دشواریبا این وجود، ها را دارند، دشوار شده است. ادعای نمایندگی آن

منجر شود.  ها وجود داردچه در ورای آنشان، و آنهایداری، سوسیالیسم، بحرانبه وانهادن تحلیل سرمایهنباید است، 

حقیقتِ از پرده » قدر کودکانه است کهجای آن همانآپاراتوس مفهومی مارکسیسم غیرقابل جایگزینی است، و رد یک

 اش.وتاب و ناتماموجود حالت پرآب، با سرمایهقلمداد کردن « برون افتاده

 


